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دیباچه

هنوز بهار است و ما شکوه نو بهاران را و آفرین روزگاران را به نظاره نشستهایم که با درنگی از رنگ برگها، بوی گلها، زاویه آفتاب، شبهای خنک و روزهای گرم و میوههای نو به نو و بچههای برگشته از امتحان گرمای تابستان را حس میکنیم و زیبایی تابستان در بهار نمایان میشود.

در آخرین شب فصل بهار، بهار با همه شیرینیهایش تا صبح با ماست تا بلندترین روزمان را با او داشته باشیم و با وجودش همه زیباییهایمان را جشن بگیریم و لطافتش را بدرود بگوییم و به استقبال فصلی نو برویم.

تابستان با کوله باری از گرما و با بارهای سرخی که برتن درختان بهاری خواهد کاشت میآید وبا همه گرمایش قدرت خود را به رخ میکشد وخبر از روزهای داغ میدهد.

شکفتن گلهای نوبهاری، طراوت قطرات باران بهار، وزش نسیمهای لطیف فروردین و اردیبهشت، ترنم مرغان نوبهاران و بالاخره تمام زیباییهایی 
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که در دو ماه اول سال جمع است و بهار روان بخش ایران را درست می کند طبع جامد و خاطر خسته را به نشاط میآورد اما هنگامی که خورشید قدم به قدم به نقطه آغاز تابستان نزدیک میشود وشبهای گرم وکوتاه و روزهای داغ وبلند انسانها را از کار خسته وملول می سازد برنامه صبحگاهی در رادیو و تلویزیون فضای متفاوتی را می طلبد و باید در آ ن شادابی ونشاط وجود داشته باشد ودارای ریتم مناسب و متناسب باویژگیهای فصل و همچنین مخاطب باشد. فصل تابستان به دلیل آن که روزها بلندتر است و هورمون شادی میزان فعالیت جسم را بالا می برد و شادی و احساس نشاط افزایش مییابد تنها کافی است رسانه نشاط را به مردم نشان بدهد.

رسانه با برنامههای دیداری و شنیداری مناسب میتواند رنگ تازه ای به صبح مخاطب بدهد و او را برای آغاز یک روز تازه و موفق آماده کند. شاید بتوان به هر طریقی برنامه صبگاهی را آماده کرد، اما باید دقت شود که محتوا فدای شتاب نشود .مخاطب نیازمند یک محرک است لکن پیام باید با فطرت او سازگاری داشته باشد.

برنامه صبحگاهی به دلیل آن که جزء ثابت وبدون تغییر جدول پخش (روتین) برنامه های رادیو وتلویزیون است ،پخش زنده است وبه همین دلیل میزان ریسک، خطرپذیری، وبالطبع جذابیت آن بالاست و همچنین به لحاظ ماهیت با برنامههای عصرگاهی و شامگاهی بسیار متفاوت است و دارای خصلت آغازگری است و 
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باید آرامش روحی وآماده شدن برای روزی پرکار را برای مخاطب به ارمغان بیاورد از اهمیت ویژهای برخوردار است لذا دقت در ارائه پیام امری بدیهی است. اثر حاضرکه به همت گروه مناسبت های مرکز پژوهش های اسلامی و به کوشش سرکار خانم مریم سقلاطونی و با همکاری جمعی از نویسندگان فرهیخته تدوین و تقدیم برنامه سازان رسانه می گردد تلاشی است در جهت پشتیبانی محتوایی برنامه های صبحگاهی رسانه ملی که امید است با تمام کاستیها مورد پذیرش واقع شود.

اداره کل پژوهش

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیم




مقدمه
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مقدمه

صبح همواره در نظر مردم ایران زمین از جلوه ای خاص برخوردار بوده و ادیبان و هنرمندان به آن توجه ای ویژه داشته اند. این توجه نه در یک زمان، بلکه در طول قرن ها در آثار نویسندگان و شاعران بزرگ حضوری همیشگی و پیوسته داشته است و در جای جای آثار خود به مطلب یا نکته ای درباره صبح اشاره کرده اند.

امروزه با گسترش رسانه ها، توجه به صبح، رویکردی دیگر یافته است و کارکردهای دیگری جایگزین ساختار پیشین فرهنگ ایرانی شده است. اگر در گذشته صبح را فقط می شد در کلام نویسندگان و شاعران جستجو کرد اما امروزه رسانه ملی در شبکه های گوناگون اقدام به پخش برنامه های ویژه صبح می کنند. از این رو همواره یکی از چالش های فکری برنامه سازان اعم از تهیه کنندگان و عوامل دخیل در تولید برنامه، تولید محتوایی متناسب با موضوع صبح بوده است. 

مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما با توجه به این دغدغه همیشگی، اقدام به تهیه و تولید محتوای متنی متناسب با هر یک از 
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فصل های سال در خصوص برنامه های صبحگاهی کرده است.

اثر پیش رو به پیام های صبحگاهی ویژه فصل تابستان می پردازد. نویسندگان این مجموعه تلاش کرده اند تا صبح های تابستانی مخاطبان را با موضوع هایی از قبیل: درس آینده نگری، سرسبزی و خرمی طبیعت و راه های کسب آرامش، مدیریت فرصت ها، درختان پر میوه نماد تواضع، آیه های آفرینش در تابستان، شکرگزاری نعمت های خدا در تابستان و ... سرشار از امید و نشاط کنند.

برای رسیدن به این هدف بهره گیری از آیه های قرآن و احادیث بزرگان دین، ضرب المثل های پارسی و تابستان در شعر شاعران مورد توجه قرار گرفته است. تاملی در آیات تابستانی آفرینش، استفاده از نیایش های کوتاه تابستانی، سلام های مخصوص صبح تابستان و یادداشت های کوتاه از دیگر مواردی است که نویسندگان مجموعه به آن توجه داشته اند.

مجموعه پیام های زندگی ویژه فصل تابستان، با توجه به رویکرد محتوایی که دارد می تواند در تولید بخش های مختلف برنامه های صبحگاهی مورد استفاده برنامه سازان رسانه قرار گیرد و نشاط، امید، تلاش و معنویت را در آغاز یک روز برای مخاطبان به همراه داشته باشد، تا با بهره گیری از پیام هایی که در ابتدای هر روز با آن مواجه می شوند روزی سرشار از موفقیت را آغاز کنند.
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تأملی در آیات تابستانی آفرینش


اشاره

تأملی در آیات تابستانی آفرینش

 آیه های گوناگونی از قرآن کریم انسان ها را دعوت کرده تا به تفکر در نظام هستی و بررسی آن بپردازند. در این کتاب الهی، حدود 750 آیه در زمینه خداشناسی، از راه توجه به پدیده های طبیعی به چشم می خورد. در این آیات خداوند متعال از پدیده های طبیعی به عنوان نشانه های الهی یاد می کند. هدف قرآن از دعوت به تفکر در هستی، توجه بشر به حقیقتی بزرگ است.

 زیبایی ها و ظرافت هایی که در آفرینش به کار رفته، توصیف کردنی نیست. منظرهای طبیعت چنان چشم گیر و زیباست که هیچ نقاش و صورت گر چیره دستی نمی تواند به آن زیبایی و ظرافت، منظره ای را ترسیم کند. منظره کوه ها، دریاها، رودها و جنگل های انبوه و زیبا، بسیار شورانگیز است که همه دل ها شیفته آن می شوند. گل ها مظهر زیبایی هستند و گویی در میدان شگفتی، با یکدیگر مسابقه می دهند. وقتی انسان این همه زیبایی را در طبیعت می نگرد، به قدرت و لطف خداوند در آفرینش پی می برد.

 جهان آفرینش مجموعه ای از شگفتی هاست که با نگاه به آن، 
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عظمت خداوند احساس می شود و هرچه، جز او، کوچک و حقیر شمرده می شود. نگاه پویا و پرسش گر به هستی و طبیعت، تلنگری است برای دریافتن حقیقت جاودان. جهان آفرینش، نقش های بدیع و طرح های زیبا و دل انگیز آن، کتاب بزرگی است که هر کلمه اش، دلیلی روشن بر وجود آفریدگار جهان است. جهان هستی بهترین و زیباترین کلاس خداشناسی و زبان گویای علم، قدرت و تدبیر الهی است.

 هرچه آگاهی انسان به رموز هستی بیشتر شود، به همان اندازه شناخت از آفریدگار جهان، کامل تر خواهد شد. در ادامه به برخی از جلوه های آفرینش که به ما درس خداشناسی می دهد، اشاره می شود.


تابستان، فصل کوهنوردی

تابستان، فصل کوهنوردی

 بعضی کارها برازنده برخی فصلهاست. آدم، تنها، در آن فصلها بر سر اشتها میآید که آن کارها را انجام دهد. از جمله آن کارها، کوهنوردی است، که بیشتر در فصل تابستان لذت بخش است، چراکه پناه گاه خنک و دل چسبی برای فرار از گرمای طاقتفرسای تابستان است. معمولاً کسی راضی نیست که در سرمای زمستان، به جاهای سردتر - یعنی کوهپایهها - سفر کرده، کوهپیمایی کند. پاییز و بهار هم که چندان گرم نیستند، تا کوهپیمایی - به دلیل خنک بودن مناطق کوهستانی - جذّاب باشد. پس می ماند تابستان که گرمای آن، بهترین بهانه محرک برای فرار به سوی مکان های سرد و خنک است، و کجا، بهتر از کوههای سر به فلک کشیده.
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 حال که قرار است تابستان را برای کوهنوردیمان انتخاب کنیم، چه بهتر که با شناخت سراغ کوهها برویم و از این پدیده زیبا و شگفتانگیز آفرینش، اطلاع کافی داشته باشیم، تا لذت سفرمان دوچندان شده، با شکرگزاری و سپاس نیز همراه گردد.

 در قرآن کریم، کوه ها به پناهگاه هایی محکم و ثابت تعبیر می شوند.

در آیه 10 سوره لقمان نیز به تعبیر جالب دیگری از کوه ها بر می خوریم. در این آیه از کوه ها به عنوان لنگر یاد شده است: «وَأَلْقَی فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَن تَمِیدَ بِکُمْ؛ و در زمین لنگرهایی (کوه ها) قرار دادیم، تا شما را نلرزاند».

 حضرت علی علیه السلام درباره حکمت آفرینش کوه ها می فرماید: «آفریدگار حکیم، به وسیله میخ های بلند (کوه ها) که در اعماق و اکناف زمین کوبیده، حرکات آن را نظم بخشیده و آن را آرام کرد».

 امروزه دانشمندان اذعان دارند که پوسته زمین چون تکه هایی جدا از هم و در کنار هم قرار گرفته است؛ کوه ها چون میخ هایی این تکه ها را به یکدیگر متصل می کنند؛ کوه ها در سطح زمین، جدا از یکدیگر دیده می شوند، ولی غالباً در زیر زمین، به هم اتصال دارند و همچون زرهی محکم زمین را از فشارهای درونی آن حفظ می کنند. به این ترتیب، کوه ها مانع لرزش و تکان های مداوم سطح زمین می شوند.

 سطح زمین بر اثر فشارهایی که از درون و بیرون بر آن وارد می شود، آماده لرزش و تکان های شدید است، اما کوه ها چون نگهبانانی 
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محکم و راسخ، سطح زمین را از لرزش حفظ می کنند. به تعبیر قرآن اگر این میخ ها و یا لنگرها، در سطح زمین نبود، حرکات پوسته زمین برای موجودات زنده قابل تحمل نمی شد.

 اگر همه جای زمین، صاف و یکسان بود، با توفان های سهمگین همه چیز بهم می ریخت و حیات موجودات، دست خوش ناملایمات می شد. وجود کوه ها سبب می شود از شدت وزش باد، برای تخریب نقاط صاف و هموار، کاسته شود.

 کوه ها همچنین منبعی مهم برای ذخیره آب هستند. بسیاری از کوه ها، برفی را که از آسمان می بارد، در قله یا شکاف های دره ها ذخیره می کنند. این برف ها، کم کم آب می شوند و از جاهای مرتفع تر به سوی جاهای پست و هموار، روان می گردند. این رودها و چشمه ها، بسیاری از زمین ها و دشت ها را سیراب می کنند؛ بدین ترتیب کوه ها، عامل پیدایش طبیعت سرسبز هستند و همه اینها از تدبیر خداوند حکیم حکایت می کند.

 کوه ها، حرکات پوسته زمین را در برابر جزر و مد ناشی از جاذبه ماه، به حداقل می رسانند. اگر کوه ها نبودند، جزر و مد بزرگی در پوسته خاکی زمین به وجود می آمد که بی شباهت به جزر و مد دریاها نبود.

 مهم ترین فایده کوه ها - این خیمه های سر به فلک کشیده - نگهبانی انسان ها و موجودات زنده از تکان ها و لرزش های مداوم زمین است.
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امام صادق علیه السلام و تأمل در آفرینش کوه ها

امام صادق علیه السلام و تأمل در آفرینش کوه ها

 امام صادق علیه السلام در خطاب به مفضل، درباره منافع کوهها میفرماید:

ای مفضل، به کوه های برآمده از گل و سنگ نگاه کن و ببین که چه بسیار منفعت ها در آنهاست؛ از جمله اینکه: برف روی آنها می نشیند و در قله هایش می ماند، آن گاه بر اثر آب شدن برف ها، چشمه های طبیعی به جریان می افتد، تا مردمان از آن، بهره برند. بر اثر جریان چشمه های طبیعی و از اجتماع آنها، نهرهای بزرگ تشکیل می شود، تا مردم از فواید این نهرها برخوردار شوند. همچنین در کوه ها گیاهان شفابخشی می روید که در بیابان ها نمی روید. در کوه ها، غارهایی وجود دارد که لانه های درندگان است. از کوه ها، سنگ هایی را برای ساختمان ها و آسیاب ها می تراشند. نیز در کوه ها معدن هایی از جواهرات و اشیای گران بهاست و خاصیت های دیگر هم هست که به جز خداوند، هیچ کس از آنها خبر ندارد.(1)


کوهها سرچشمه نهرها و عاملی برای تصفیه آب

کوهها سرچشمه نهرها و عاملی برای تصفیه آب

 خداوند در برخی آیههای قرآن مجید، هنگام یادآوری آفرینش کوهها، از نهرها و چشمههای بزرگ که نشانه وجود تدبیر در جهان هستی است، سخن میگوید: برای نمونه در آیه ای میفرماید: «وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِی وَأَنْهَارًا؛ 
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1- امام صادق7، توحید مفضل، ترجمه و نگارش: سید ابوالحسن حسینی تهرانی، صص 119 و 120.




و [خداوند] در آن (زمین) کوهها و جویها آفرید». (رعد: 3)

خداوند با ذکر این دو پدیده در کنار هم، اشاره میکند که کوه ها محل پیدایش نهرهای بزرگ بر روی زمین هستند. هوا در ارتفاعات، بسیار سرد است و برف و باران بسان یخچالهای طبیعی در آنجا ذخیره میشوند. در فصلهای سرد سال بر اثر کاهش حرارت، کوهها کاملاً از برف و یخ پوشیده میشود. در فصل های گرم، برفها و یخها به تدریج، آب و به صورت چشمهسارها، جاری و بخش عمده آب، به وسیله کوهها، تأمین میشود.

 کوهها در تصفیه آبها نقش به سزایی دارند و گذر آب از بخشهای گوناگون کوه، سبب میشود باکتریهای آب، گرفته و آب تصفیه شود.

در قرآن مجید به این دو فایده بزرگ برای کوهها این گونه کوتاه اشاره شده است: «وَجَعَلْنَا فِیهَا رَوَاسِیَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَیْنَاکُم مَّاء فُرَاتًا؛ و بر روی زمین کوههای استوار و بلند آفریدیم و برای شما آب گوارا فراهم ساختیم». (مرسلات:27)(1)


کوهها، میخهای زمینی و عاملی برای حفظ آن

کوهها، میخهای زمینی و عاملی برای حفظ آن

 خداوند کوهها را میخهای زمین می داند و در قرآن می فرماید: «وَ الْجِبالَ أَوْتادًا؛ و کوهها را میخهای زمین [قرار دادیم]». (نبا: 7)
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1- جعفر سبحانی، قرآن و اسرار آفرینش، صص 134 و 135.




 کوهها افزون بر اینکه در اعماق زمین به هم پیوسته اند و نیز ریشههای عظیمی دارند. کوه ها همچون زرهی، پیوسته زمین را در برابر فشار ناشی از مواد مذاب درونی و تأثیر جاذبه جزر و مد آفرین ماه، از بیرون حفظ می کنند. همچنین دیوارهای بلندی در برابر توفانهای سخت و سنگین به شمار می آیند و برای مهد آسایش انسان پناهگاه مطمئنی میسازند که اگر نبودند، همواره زندگی انسان زیر ضربات کوبنده توفانها، ناآرام می گشت.

 در اطراف کره زمین، قشر عظیمی از هوا وجود دارد که بر اثر وجود کوهها که به صورت دندههای یک چرخ، پنجه در این قشر عظیم افکندهاند، همراه زمین حرکت میکنند. دانشمندان بر این باورند، اگر سطح زمین صاف بود، قشر هوا به هنگام حرکت زمین، روی آن میلغزید و توفانهای سهمگین پدید می آورد و حتی ممکن بود این اصطکاک دائمی، سطح زمین را داغ و سوزان و غیرقابل سکونت سازد.(1)

سعدی گفته است

زمین از تب لرزه آمده ستوه 

فرو کوفت بر دامنش میخ کوه(2) 

عطار نیز می گوید:

ای خرد، سرگشته درگاه تو 

عقل را سر رشته گم در راه تو 
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1- تفسیر نمونه، ج 26، صص 16 و 17.

2- کلیات سعدی، تصحیح: محمدعلی فروغی، ص 186.




کوه را هم تیغ داد و هم کمر 

تا به سرهنگی او افروخت سر 

کوه را میخ زمین کرد از نخست 

پس زمین را روی از دریا بشست(1)


برخی منافع کوهها از زبان حضرت علی علیه السلام

برخی منافع کوهها از زبان حضرت علی علیه السلام

حضرت علی علیه السلام در خطبه 91 نهج البلاغه در اشاره به برخی از منافع کوهها چنین میفرماید:

... هنگامی که هیجان آب در اطراف زمین فرو نشست و زمین کوههای سخت و مرتفع را بر دوش خود حمل کرد، چشمههای آب را از بین کوهها جاری ساخت؛ و آن را در دشتهای گسترده و گودالها و بستر رودخانهها پراکنده و جاری ساخت و حرکات زمین را با صخرههای عظیم و قلههای بلند و استوار کوهها تعدیل کرد. بدین ترتیب، لرزشهای زمین به جهت نفوذ کوهها در سطح آن و فرورفتن ریشه های آن در اعماق زمین و سوارشدن آنها بر گردن دشت و اعماق آن، از لرزش و اضطراب باز ایستاد و خداوند میان زمین و جو فاصله افکند، نسیم هوا را برای ساکنان زمین آماده ساخت و تمام نیازمندیها و وسایل زندگی را برای اهل آن فراهم کرد.
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1- فریدالدین عطار نیشابوری، منطق الطیر، تصحیح: محمدرضا شفیعی کدکنی، ص 80.





نگاهی اجمالی به اسرار آفرینش کوهها

نگاهی اجمالی به اسرار آفرینش کوهها

 خداوند حکیم به مقتضای دانش و قدرتش، همه وسایل زندگی انسان را پیش از آفرینش او و برای تضمین زندگی او پس از آفرینش وی، فراهم کرده است. کوه ها یکی از آن نعمت هاست. به یقین، بدون وجود کوهها، زندگی انسان، دستخوش مخاطره جدی قرار میگرفت، زیرا کوه عامل مؤثری برای پیش گیری از لرزش زمین بر اثر فشار درونی است؛

 کوه، برای پیش گیری از ناآرامی زمین بر اثر فشار بیرونی که برخاسته از جاذبه خورشید و جزر و مد حاصل از کره ماه است، عامل مؤثری به شمار می آید.

 کوه، پناهگاهی در مقابل توفانهایی که همه چیز را دست خوش تزلزل میسازد، همچنین کوه وسیله ای برای متوقف ساختن ابرها و نزول باران است.

 کوهها و چینخوردگیهای زمین، سطح قابل استفاده زمین را بیشتر می کند و در بعضی از نقاط به چندین برابر میرساند و با توجه به اختلاف درجه حرارت در بالا و وسط و دامنه کوهها، محیط را برای پرورش انوع مختلفی از گیاهان و محصولات فراهم میسازد.

 کوهها معادن عظیمی به شمار می روند که در زندگی انسانها نقش مهمی دارند.(1)

 جهان آفرینش کتابی گشوده است که به هر زبانی سخن می گوید.
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1- آیت الله مکارم شیرازی، پیام امیرالمؤمنین7، (شرح تازه و جامع بر نهج البلاغه)، ج 4، صص 150 و 151.




همه انسان ها می توانند این کتاب را بخوانند. هر اندازه شناخت آنان از رمزهای کتاب آفرینش، بیشتر باشد، به همان اندازه، شناخت آنها از آفریدگار جهان بیشتر و کامل تر می شود و زبان به حمد و ستایش خداوند می گشاید و او را به دلیل بخشش های بی کرانش، سپاس می گوید. تابستان یکی از فرصت های خوب، برای مطالعه کتاب آفرینش است.

چه طور می شود باور کرد زمینی که در زمستان، مرده و آزرده شده بود، در بهار زنده شود و اکنون که تابستان رسیده است، به بار نشیند؟ چگونه می شود حس نازک درخت انجیر را در لابه لای برگ های سبز و پهنش به تماشا ننشست؟ آیا وقت آن نرسیده است که تبسم یاکریم های خاکستری را در صورت خیس صبح تابستان، تفسیر کنیم؟ آیا هنگام معنا کردن عطر یاس، در میان گل های شب بو نیست؟ چگونه با وجود این نشانه ها، باز در پی نشان می گردیم؟ تابستان با طعم شیرین میوه های آبدارش آمده است تا بار دیگر قدرت پروردگار را در صحنه آفرینش به رخ موجودات بکشد. تابستان فصلی برای تفسیر صبح در تکثّر آینه است، با تلاوت آیه های آفرینشی که هر لحظه تجلی می یابد.


ستارگان

ستارگان

شبهای تابستان و هوای ملایم و نسیم خنک آن، آدمها را برای خواب و استراحت، به میان حیاط خانه ها و پشتبامها میکشاند. وقتی آدم در این شبها روی پشتبام دراز میکشد، آنچه بالای سر خود میبیند، 
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انبوهی از ستارههای درخشان است که با چشمک زدنهای مدام، آدمها را به تماشا فرامیخواند. برخی با دیدن این ستارهها به دنبال اقبال خود میگردند، بعضیها در پی کشف ستارههایی هستند که از همه بیشتر میدرخشند تا آنها را بیشتر از بقیه تماشا کنند، برخی ستاره ها را می شمارند تا آرام آرام خوابشان ببرد. برخی نیز با تماشای جهان بی کران ستارگان و محو شدن در بزرگی و زیبایی آنها، زبان به تسبیح و تقدیس آفریدگار این ستارگان می گشایند و در حالی که جانشان را از آرامش یاد پروردگار لبریز میسازند، آسوده و سبک بال به خوابی خوش فرو میروند.

راستی! ما چه قدر درباره ستارگان - این زیورآلات آسمان میدانیم؟ آیا از این نکته آگاهیم که خداوند در قرآن کریم، بارها از ستارگان یاد کرده و آنها را به زیبایی و بزرگی ستوده است؟

بایسته است، برخی از یادکردهای قرآنی از ستارگان و چگونگی توجه خداوند به ستارگان، در قرآن کریم را مرور کنیم.


فایدههای آگاهی از دانش نجوم و چگونگی گردش ستارگان

فایدههای آگاهی از دانش نجوم و چگونگی گردش ستارگان

 چنان که میدانیم، دانشمندان از روزگاران قدیم، به علم نجوم توجه داشته اند. اسلام نیز این دانش را تا زمانی که به سوءاستفاده از آن نینجامد، تأیید کرده است. محمدباقر محقق سبزواری، از علمای بزرگ اسلامی، درباره فایدههای آگاهی از علم نجوم چنین مینویسد:

با معرفت این علم، این فواید به دست می آید:

 «اطلاع بر امور آینده و این فایدهای بزرگ است؛ چرا که طبع بشر
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به گونهای است که از اطلاع بر امور آینده، لذت میبرد.

 هرگاه بر اثر آگاهی از علم نجوم، از وقوع حادثهای در آینده باخبر شد، خود را از قبل برای آن حادثه، آماده میکند. مثلاً اگر باخبر شود که در فلان منطقه، بیماری مسری شایع خواهد شد، از رفتن به آن مکان خودداری خواهد کرد یا اگر آگاه شود که در این سال، سرما شدید خواهد شد، تدارک چیزی را خواهد کرد، که دفع سرما کند.

 از فواید دیگر علم نجوم، تعیین ساعت است از جهت اختیار کردن کارها. به این معنی که بعضی از اوضاع و گردش ستارگان، با انجام برخی کارها تناسب دارد، به گونهای که اگر در اوضاع فلکی خاص، کاری انجام دهد، حتماً به نتیجه میرسد، در حالی که اگر آن کار، در غیر آن اوضاع فلکی خاص انجام دهد، بد خواهد شد و نتیجهای نخواهد داشت. پس دانستن علم نجوم، از این راه، نافع است و به همین دلیل، بیشتر علما و پادشاهان و مشاهیر و بزرگان عالَم، علم نجوم را معتبر دانستهاند و احادیث فراوانی نیز بر صحیح بودن علم نجوم دلالت دارد».(1)


ستارگان، زینت آسمان

ستارگان، زینت آسمان

 در قرآن کریم، در چهار آیه، از ستارگان به عنوان زینت آسمان یاد شده است. این چهار آیه عبارتند از:
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1- محمد باقر محقق سبزواری، روضة الانوار عباسی، به کوشش: نجف لک زایی، صص 644 و 645.




 «إِنّا زَیّنّا السّماءَ الدّنْیا بِزینَةٍ الْکَواکِبِ؛ ما آسمان این دنیا را به زیور اختران آراستیم». (صافات: 6)

«به راستی منظره ستارگان آسمان، آن قدر زیباست که هرگز چشم از دیدن آنها خسته نمیشود، بلکه خستگی را از تمام وجود انسان بیرون میکند. یک نگاه به صفحه آسمان در شبهای تاریک و پرستاره، چنان منظره زیبایی در نظر انسان مجسم میسازد که او را مسحور و مفتون خویش میسازد. گویی با زبان بیزبانی با ما سخن میگویند و رازهای آفرینش را بازگو میکنند. هر چند این مسائل در زمان ما برای شهرنشینانی که در دود کارخانه غوطهورند و طبعاً آسمانی تاریک و سیاه دارند، چندان مفهوم نیست، ولی روستانشینان هنوز میتوانند ناظر این گفته قرآنی، یعنی تزیین آسمان با ستارگان درخشان، باشند».(1)

 «وَ زَیّنّا السّماءَ الدّنْیا بِمَصابیحَ؛ و آسمان این دنیا را به چراغها آذین کردیم». (فصلت: 12)

«بر اساس این آیه شریفه، همه ستارگان زینتبخش آسمان دنیا میباشند و در نظر انسانها همانند چراغهایی هستند که از سقف این آسمان نیلگون آویزان شدهاند، و نه تنها زینت آسمانند با تلألؤ خاص و چشمک زدنهای پرمعنی و پی در پی، قلب عاشقان اسرار آفرینش را به سوی خود جذب می کنند و ترانه توحید سر میدهند، بلکه در شبهای تاریک برای 
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1- تفسیر نمونه، ج 19، ص 16.




گمشدگان بیابانها، چراغهایی هستند که هم با روشنایی خود، راهنمایی میکنند و هم سمت و جهت حرکت را معین میسازند».(1)

 «وَ لَقَدْ زَیّنّا السّماءَ الدّنْیا بِمَصابیحَ؛ و در حقیقت، آسمان دنیا را با چراغ هایی زینت دادیم». (ملک: 5)

«یک نگاه به آسمان در یک شب تاریک و پرستاره، و توجه به آن عوالم رؤیایی دوردست، و تصور نظامهایی که بر آنها حاکم است، و دقت در زیبایی و ظرافت و عظمت و سکوت اسرارآمیز و پرابهتی که بر آنها سایه افکنده، انسان را در جهانی مملو از عرفان و نور حق وارد میکند و او را وادار به خضوع در برابر آفریدگار آن همه زیبایی میکند».(2)

 «وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السّماءِ بُرُوجًا وَ زَیّنّاها لِلنّاظِرینَ؛ و به یقین، ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آن را برای تماشاگران آراستیم». (حجر: 16)

«در یک شب تاریک و پرستاره، نظری به آسمان بیفکنید، ستارگانی که در هر گوشه و کنار به صورت گروه گروه دور هم جمع شدهاند را میبینید، که گویی هر دسته برای خود انجمنی دارند و آهسته نجوا میکنند. بعضی خیره خیره به ما نگاه کرده، اصلاً چشمک نمیزنند و بعضی مرتباً چشمک میزنند، گویی ما را به سوی خود میخوانند. بعضی آن چنان میدرخشند که خیال میکنیم دارند به ما نزدیک میشوند و بعضی با نور کمرنگ خود، 
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1- همان، ج 20، ص 230.

2- همان، ج 24، ص 322.




گویی از آن ژرفای آسمان، فریاد بیصدایی میکشند که ما هم اینجاییم. باری از نظر زیباییهای علمی و اسرار بسیار فراوان، چهره آسمان آن چنان زیباست که هزاران سال است چشم همه دانشمندان را به خود مشغول داشته است، به ویژه امروز که با نیرومندترین تلسکوبها و دوربینهای عظیم نجومی به سوی آن خیره میشوند و هر زمان اسرار تازهای از این عالم پرغوغا، و در عین حال خاموش، را برای مردم جهان کشف میکنند».(1)


بزرگان و توجه به ستارگان زیبا

بزرگان و توجه به ستارگان زیبا

 عطار نیشابوری از عارفان و شاعران بزرگ ایران زمین است، که از او آثار ارزشمند فراوانی در زمینه عرفان و ادبیات فارسی به یادگار مانده است. ستارگان یکی از موضوعات اشعار عرفانی وی به شمار می آید. عطار در حکایتی چنین می گوید:

شبی، درویشی [اهل دادن و عارف]، غرق در تماشای ستارگان شد و زبان حال ستارگان را این گونه شنید که: «ای مردمان غافل، هشیار باشید و شبی هم بر درگاه خدا بیدار و به شبزندهداری مشغول شوید. تا کجا میخواهید در خواب باشید.» درویش از این زبان حال خوشش آمد و در خطاب به خداوند گفت: «خدایا، [این دنیا برای مؤمن زندان است]؛ وقتی که بام زندان تو [یعنی آسمان] به 
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1- همان، ج 11، صص 41 و 42.




این زیبایی است که گویی نگارستان چین است، بام بستان تو چگونه خواهد بود!».

مگر می کرد درویشی نگاهی 

درین دریای پُر دُرّ الهی 

کواکب دید چون دُرّ شب افروز 

که شب از نور ایشان بود چون روز 

تو گفتی اختران اِستاده اندی 

زبان با خاکیان بگشاده اندی 

که «هان ای غافلان، هشیار باشید 

برین درگه، شبی، بیدار باشید 

چرا چندین سر اندر خواب آرید؟ 

که تا روز قیامت خواب دارید» 

رخ درویشِ بی دل زان نظاره 

ز چشم دُرفشان شد پرستاره 

خوشش آمد سپهر کوژ رفتار 

زبان بگشاد چون بلبل به گفتار 

که «یا رب، بام زندانت چنین است 

که گویی چون نگارستان چین است 

ندانم بام بستانت چه سان است! 

که زندان تو باری بوستان است 

 نگاه بزرگان به ستارگان، نگاهی عبرتآمیز و همراه با فراگیری درس ها و نکتههاست. آنها افزون بر آنکه با تماشای ستارگان، غرق لذت و سرور میشوند، بهره دل و جان خویش را نیز می ستانند و از عرفان و اخلاق خداترسی سود می جویند. برای نمونه، عطار نیشابوری نخست به ستارگان و عظمت بیپایان آسمان نگاه میافکند، آنگاه به زمین مینگرد و آن را در برابر عظمت بیکران جهان ستارگان، چون ذرهای ناچیز میبیند که در دل کهکشان راه شیری، گم است، در پایان نکتهای اخلاقی از این نگاه می گیرد و چنین توصیف میکند: «زمین، در برابر عظمت آسمانها، ذرهای بیش نیست، و تو نیز بر روی زمین، ذرهای بیش نیستی؛ پس سزاوار است 
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که هیچگاه دچار غرور نشوی، و اگر مغرور شوی، بر این غرورت بخندی».

بسی کوکب که بر چرخ برین است 

صد ده بار، مهتر از زمین است 

بیاید سی هزاران سال از آغاز 

که تا هریک به جای خود رسد باز 

زمین در جنب این نُه سقف مینا(1) 

چو خشخاشی(2) بود، بر روی دریا 

ببین تا تو از این خشخاش چندی؟ 

سزد گر بر بروتِ(3) خود بخندی! 

از این نُه چار طاق پرستاره 

به تو نرسد نگر لختی نظاره(4) 

 عطار نیشابوری در کتاب منطق الطیر مینویسد:

شبی عارف بزرگ، بایزید بسطامی، از شهر بیرون رفته، پا به صحرا نهاد، نگاهش را به آسمان دوخته، ماهتاب را دید که از پرتو او، گویا شب مثل روز شده و آسمان پرستاره را دید که هرکدام در مدار خویش و سرگرم کار خویشاند. با دیدن این منظرههای شگفتآور و بهجتآفرین، شوری در دل بایزید افتاده، خطاب به خداوند گفت: «خدایا! با این همه زیباییها و شگفتیها که تو راست، چرا درگاه تو، خالی از مشتاقان است، و کسی را نمییابم که با تماشای این همه ستارگان درخشنده و زیبا، غرق وجد و شور 
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1- نُه سقف مینا: آسمان و ستارگان.

2- خشخاش: زره.

3- بروت: غرور و تکبر.

4- فریدالدین عطار نیشابوری، دیوان اشعار، ص 164.




حال شده، زبان به تقدیس تو بگشاید؟هاتفی در جواب گفت که: «ای بایزید! خلوت بودن آستان او به دلیل آن است که او هرکسی را به بارگاه خود راه نمیدهد، و عزت و کبریایی وی اقتضا میکند، که تنها، اندکی از آدمها به حضور او بار یابند.

بایزید آمد شبی بیرون ز شهر 

از خروش خلق، خالی دید دهر 

ماهتابی بود بس عالم فروز 

شب شده از پرتو او مثل روز 

آسمان پر انجم آراسته ج

هر یکی کار دگر را خاسته(1) ج

شیخ چندانی که در صحرا بگشت 

کس نمی جنبید در صحرا و دشت 

شورشی بر وی پدید آمد به زور 

گفت یا رب در دلم افتاد شور 

با چنین درگه که در رفعت تُو راست 

این چنین حالی ز مشتاقان چراست؟ 

هاتفی گفتش که ای حیران راه 

هر کسی را راه ندهد پادشاه 

چون حریم عزّ ما نور افکند 

غافلان خفته را دور افکند 

سال ها بردند مردان انتظار 

تا یکی را بار بود از صد هزار 

 حافظ شیرازی یکی از شاعران ژرفنگر و نکتهسنج، است. اندیشمندی و ژرفنگری حافظ، سبب شده است که وی هیچگاه از کنار پدیدههای هستی، بی اهمیت نگذرد و بکوشد از پدیدهها، عبرت بگیرد و در پی آن، به سوی اخلاقیات گام بردارد.

 حافظ که از قدرت تخیل و استعاره، برخوردار بوده و در بسیاری 

ص:30



1- هر یکی کار دگر را خاسته: هر ستاره ای در مدار خویش و سرگرم کار خود است. (به نقل از: تعلیقه دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی بر منطق الطیر، ص 588).




از اشعار خود آن را بازتاب داده است، شبی نگاهش به آسمان پرستاره و هلال ماه میافتد. با دیدن این منظره، هلال ماه را چون «داس» و ستارگان را چون «مزرعه»ای میبیند. آن گاه به یاد این نکته میافتد که: روزی باید محصولات مزرعه اعمال خود را درو کند. پس تأسف میخورد که عمر به پایان آمده است، اما از اعمال نیک حاصل در خور توجهی ندارد، تا آنها را درو کند و ذخیرهای برای جهان دیگرش ببرد. البته حافظ به خود نوید میدهد که با این همه، نباید از سابقه لطف خدا نومید شد.

مزرع سبز فلک(1) دیدم و داسِ مَه تو 

یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو 

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید 

گفت با این همه، از سابقه نومید مشو 

هرکه در مزرع دل، تخم وفا سبز نکرد 

زردرویی کشد از حاصل خود، گاه درو(2)


تأملی در ستارگان

تأملی در ستارگان

 امام محمد غزالی نیز چنین مینویسد:

سرِ خود سوی آسمان بردار و در آن و در ستارگان آن نگر، و در دَوران و طلوع و غروب و شمس و قمر، و اختلاف مشرقها و مغرب ها، و نیز بنگر به سیر ستارگان که بیهیچ سستی و تغییر مسیری، همواره در مدار خود در گردش است، و بنگر که چگونه 
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1- مزرع سبز فلک: کنایه از آسمان پرستاره.

2- حافظ، دیوان، تصحیح: غنی - قزوینی، صص 309 و 310، غزل 407.




خداوند برای هر ستارهای، سیری معلوم، مقدر ساخته است. و در عدد ستارگان و فراوانی آنها و اختلاف رنگهای آنها تدبر کن؛ چه، بعضی به سرخی مایل است و بعضی به سفیدی و برخی به رنگهای دیگر. پس به کیفیت شکلهای آن نگر؛ چه، بعضی به صورت کژدم است و بعضی به صورت بره و برخی نیز، به شکل گاو و آدمی. و هیچ صورتی نیست در زمین [مگر] که در آسمان، آن را تمثالی است. پس در این آسمان با بزرگی آن و بسیاری ستارگان منگر، بلکه در آفریننده آن نگر که چگونه آن را بیافرید.(1)

امام صادق علیه السلام در خطاب به مُفَّضل میفرماید:

ای مفضل، به ستارهها و اختلاف خط سیر آنها بیندیش. بعضی از آنها از مرکز خود در فلک جدا نمیشوند و سیر نمیکنند، مگر در حال اجتماعی و بعضیها آزادند در برجها منتقل میشوند و در سیرشان جدا هستند، و آنها دو نوع سیر دارند که یکی عمومی است که با فلک به طرف مغرب میرود و دیگری مخصوص به خودش است، به طرف مشرق. مثل مورچه که بر سنگ آسیاب میگردد و سنگ هم به طرف راست میچرخد ولی مورچه به طرف چپ، که مورچه در این وضع، دو حرکت مختلف دارد؛ یکی حرکت خودش که جلو میرود و دیگری به تبع سنگ آسیاب که به پشتش میکشد. اگر کسی بگوید چرا بعضی 
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1- امام محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ترجمه: مؤیدالدین محمد خوارزمی، ج 4، صص 785 و 786.




ستارگان گروهی و بعضی مستقل حرکت میکنند؟ در جواب میگوییم اگر همه آنها یک جا و ثابت بودند، در این صورت آن دلالتها که به واسطه آنها استدلال میشود، باطل میشد و نمیشد از انتقال و از برجی به برج دیگر بهره برد؛ چرا که میتوان از انتقال خورشید و ستارگان به منازلشان، به وقایع عالم پی برد، اما اگر همه آنها در انتقال بودند، برای حرکت آنها منزلهای ثابتی نبود که شناخته شوند و اثری هم دیده نمیشد که وقوف آن به دست آید. پس در اختلاف سیر آنها و تصرف آنها و آنچه در آن است، از نتیجهها و فواید، دلیل روشنی است بر وجود تدبیر در آنها، از سوی خداوند بزرگ.(1)

امام صادق علیه السلام به مُفَّضل میفرماید:

ای مفضل، در ستارگانی که در بعضی از وقتهای از سال ظاهر می شوند و در بعضی اوقات سال غایب هستند، بنگر، همانند ثریا، جوزا، شِعریین(2) و سهیل، که اگر همه اینها در یک وقت ظاهر می شدند، هیچ کدام برای راهنمایی به مردم سودی نداشتند و به واسطه آن برای بعضی از کارها هدایت نمیشدند و اما برخی از ستارهها همانند بنات النعش (هفت ستاره) یا دبّ اکبر به گونهای هستند که همیشه ظاهر باشند و غایب نشوند، چرا که آنها به منزله 
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1- توحید مفضل، صص 104 و 105.

2- مقصود دو ستاره «شعرای یمانی» و «شعرای شامی» است.




علامت هستند که مردم در بیابانها و دریاها به واسطه آنها هدایت میشوند. این به دلیل آن است که این ستاره ها پنهان نمیگردند و مردم هر وقت خواستند به آنها نگاه میکنند و سمت مورد نظر خود را تشخیص میدهند.(1)


شماره ستارگان و وسعت آسمان

شماره ستارگان و وسعت آسمان

 هیچ دانشمندی شمار ستارگان و وسعت آسمان را نمی داند. ستارگان، بسیار بیشتر از آنند که به شماره درآیند و آسمان، بسی بزرگتر از آن است که در اندازه درآید. به همین دلیل، در دعاها، آسمان «تجلی عظمت خداوند» است، چنان که در دعای جوشن کبیر میخوانیم: «یا مَن فِی السماء عَظَمَتُه؛ ای آنکه عظمت او در آسمان بازتاب یافته است».

فیلسوف بزرگ، ملا هادی سبزواری در شرح این عبارت از دعا چنین می نویسد:

عظمت خدا در اندازه آسمان نمودار شده است. همین خورشید با آنکه چند هزار برابر زمین است، از راه دور به اندازه ترنج دیده می شود. و تو چگونه اندازه افلاک را خواهی دانست؟ و از عظمت آسمان و جهان ستارگان باخبر خواهی شد؟ در حالی که بزرگان درباره آن گفتهاند: «هرگز بشر نخواهد توانست اندازه ستارگان را به دست آورد، آنها را بشناسد و از آن تنها پروردگار عزیز و دانا

آگاه است.(2)
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1- توحید مفضل، ص 105.

2- ملا هادی سبزاری، شرح الاسماء و شرح دعا الجوشن الکبیر، تحقیق: نجف قلی حبیبی، ص 583.




 ایزاک آسیموف، پدر علم نجوم معاصر، درباره شمار کهکشان ها و ستاره ها و عظمت آسمان مینویسد: 

تمام ستارگان، مجموعه بزرگی را تشکیل میدهند که ما این مجموعه را «کهکشان راه شیری» مینامیم. این کهکشان است که زمین در آن قرار گرفته است و از این سو تا آن سوی کهکشان، صد هزار سال نوری فاصله است. هر سال نوری تقریباً معادل 5/9 تریلیون کیلومتر است. کهکشانهای دیگری نیز وجود دارد. آنها مانند تکههای ابر در آسمان دیده میشوند، ولی در حقیقت کهکشانهایی هستند که بسیار دور از ما قرار گرفتهاند. نزدیکترین کهکشان بزرگ به ما، کهکشان «اِمرأه المسلمه» یا کهکشان «آندرومدا» است که بیش از دو میلیون سال نوری از ما فاصله دارد، ولی همسایه دیوار به دیوار ماست... دورترین کهکشانها از ما نیز «کوازار» شناخته شده است که تقریباً دوازده میلیارد سال نوری دورتر از زمین است. در تمامی جهان تقریباً صد میلیارد کهکشان وجود دارد. و هر کهکشان به تقریب دارای صد میلیارد ستاره است.

 زمین، یکی از نه سیارهای است که به دور خورشید میگردد. خورشید یکی از صد میلیارد ستاره کهکشان راه 
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شیری است. کهکشان راه شیری نیز یکی از کهکشانهای خوشه کهکشانی و یکی از میلیاردها کهکشان موجود در جهان است».(1)


ستاره و نشان دادن مسیر حرکت زمینیان در شب

ستاره و نشان دادن مسیر حرکت زمینیان در شب

 در قرآن کریم میخوانیم: «وَ بِالنّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ؛ و آنها [شب هنگام] به وسیله ستارگان هدایت میشوند». (نحل: 16)

«شکل کوهها و درهها و بریدگیهای آنها، فراز و نشیبهای قطعات مختلف زمین و رنگ خاکها و کوهها، هریک نشانه ای برای پیدا کردن راهها در مسافرت است؛ ولی از آنجا که در پاره ای از اوقات در بیابانها، در شبهای تاریک، یا هنگامی که انسان شبانه در دل اقیانوسها سفر میکند، از این علامات، خبری نیست. خداوند، علامات آسمان را به کمک فرستاده تا آدمها در اثر آن بتوانند راه را پیدا کنند. پیش از آنکه قطبنما اختراع شود و کشتی ها بتواند به وسیله آن، طبق نقشه ها راه خود را به سوی مقصد باز یابند، حرکت در روی دریاها بدون استفاده از ستارگان امکانپذیر نبود، به همین جهت، شبهایی که ابر، آسمان را می پوشانید، کشتیها از حرکت باز می ماندند. اگر به راه خود ادامه می دادند، خطر مرگ، آنها را تهدید می کرد. در واقع، ستاره های ثوابت، شکل های مخصوصی را تشکیل داده اند که به «اشکال فلکی» معروفند و شناخت آنها برای پیدا کردن جهات چهارگانه (شمال، جنوب، مشرق و مغرب) بسیار مؤثر است».(2)
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1- ایزاک اسیموف، جهان چگونه زاده شد؟، ترجمه: محمدرضا غفاری، صص 10، 16 و 17.

2- تفسیر نمونه، ج 10، صص 184 و 185.





ستارگان در فصول مختلف سال

ستارگان در فصول مختلف سال

 ستارهشناسان، ستارگان آسمان را در فصل های سال، مشخص و آنها را به این ترتیب تقسیم کردهاند.

ستارههای بهار: ستارههایی هستند که ساعت 10 بعد از ظهر 26 فروردین در نقاط معتدل نیم کره شمالی مانند ایران دیده میشوند.

ستارههای تابستان: ستارههایی هستند که ساعت 10 بعد از ظهر 24 تیر ماه در نقاط یاد شده رؤیت میشوند.

ستارههای پاییز: ستارههایی هستند که در ساعت 10 بعد از ظهر 23 مهرماه در مناطق یاد شده قابل رؤیتند.

ستارههای زمستان: ستارههایی هستند که ساعت 10 بعد از ظهر 25 دی ماه در همان نقاط دیده میشوند.الله ابوطالب تجلیل تبریزی، راههای خداشناسی در طبیعت، ص 180." class="content_notelink" href="#content_note_37_1">(1)



نگاهی به ستارگان آسمان تابستان

نگاهی به ستارگان آسمان تابستان

 ستارهشناسان برخی از ستارگان را ستارگان تابستان نامیده اند. ستارگان «شلیاق»، از ستارههای آسمان تابستان، است که نزدیک آن ابری به شکل حلقه دودی در آسمان دیده میشود که سحابی «شلیاق» را تشکیل میدهد. هسته مرکزی آن، ستارهای است که سطح آن 75 هزار درجه حرارت دارد. قطر این سحابی 700 برابر خورشید است.

 از دیگر ستارههای تابستان، ستارگان «جاثی»، شامل 140 ستاره مرئی است. تنها یکی از این ستارهها به نام «آن جائی» که ستاره غول پیکر
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